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 چكيده

 و نوع تكليف تعيين كه است مسائلي از يكي ، نكاح در قانوني الزام يك عنوان به مهريه
 از برخي در است برخوردار سزاييب اهميت از آنها هاي  خانواده و زوجين سوي از آن مقدار
 تعيين ، آن مصاديق از يكي كه شود؛ مي تعيين زوجين سوي از نامتعارفي هاي  مهريه موارد

 قابل پژوهش اين در كه اساسي سؤال . است مهريه عنوان به زوج بدن اعضاي از عضوي
 مهريه عنوان به بدن اعضاي از عضوي تعيين حقوقي فقهي وضعيت كه است اين است طرح

 و دانند مي باطل مطلقاً را آن برخي دارد؛ وجود مختلفي نظرات خصوص اين در چيست؟
 در ، حقوقي فقهي رويكرد با حاضر مقاله. دانند مي صحيح را آن محدود موارد در ديگر برخي
 مهريه عنوان به بدن اعضاي تعيين كلي طور به اگرچه كه است موضوع اين اثبات صدد

 كه مواردي درمثلاً  ، باشد مترتب آن بر عقلايي اي فايده كه مواردي در ولي ، نيست صحيح
 عضو آن كردن جدا و است كليه پيوند به نيازمند و بوده برخوردار كليوي مشكل از زوجه
. است معتبر و صحيح مذكور قرارداد ، باشد نداشته دنبال به زوج براي را غيرمتعارفي ضرر

 و تسليم قابليت عدم و نفس به اضرار حرمت علت به مذكور مهريه صورت اين غير در
 .بود خواهد بلااثر و باطل بودن نامشروع

 
 واژگان كليدي

 ، ضرر ، نفع عقلايي ، عضو بدن ، ماليت مهريه
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 مقدمه
آثار مالي نكاح، مهريه است و آن عبارت از مالي است كه به مناسبت ترين  يكي از مهم

هاي  شود. موضوع مهريه در عصر كنوني چالش به زن مي ، مرد ملزم به دادن آن عقد نكاح
، كه با توجه به  هاي نجومي  بسياري را به دنبال آورده است. صرف نظر از تعيين مهريه

با بعضاً  ، ترديدي در صحت آن وجود ندارد، عدم تعيين حداكثر مقدار آن از سوي مقنن
ين عضوي از اعضاي بدن زوج، به شويم كه يكي از آنها تعي متعارفي مواجه ميرموارد غي

، تضمين  ، متفاوت بودن هاي مختلف مانند چشم و هم چشمي  عنوان مهريه است كه به انگيزه
، به عنوان مثال، در موردي كه ازدواج بين دختر و پسري  شود زندگي مشترك انجام مي

و مهريه زوجه ايراني در دوبي صورت گرفته و زوج از توانايي مالي بالايي برخوردار بود 
پنج هزار سكه طلا تعيين شده بود، زوجه با اين استدلال كه با توجه به اختلاف طبقاتي و 

دانستم هر  علاقه شديد به همسرم و اختلافاتي كه با مادر شوهرم داشتم، به اين علت كه مي
به خاطر  ، آيد ، خانواده زوج از عهده آن بر مي اي با هر مقدار و هر مبلغي تعيين كنم مهريه

چشمان شوهرم را مهريه خود تعيين كردم سؤالي كه  ام  جلوگيري از پاشيده شدن زندگي
، وضعيت فقهي حقوقي چنين  هايي قابل طرح است صرف نظر از چيستي در چنين مهريه

سؤال فوق مستلزم بررسي شرايط مهريه از   رسد پاسخ به به نظر مي؟ هايي است مهريه
فعت عقلايي است؛ چنانچه اعضاي بدن ماليت داشته باشد و جمله ماليت و داشتن من

، در غير اين  ، تعيين آن به عنوان مهريه بلااشكال است متضمن منفعت عقلايي مشروع باشد
اي از  رسد عده صورت، مهريه مذكور باطل و بلااثر است. با بررسي اقوال فقها به نظر مي

اي ديگر آن را داراي ارزش مالي  در مقابل، عده ، و دانند فقها اعضاي بدن را فاقد ماليت مي
دانند؛ ولي در خصوص قابليت انتقال آن در زمان حيات فرد، قائل به تفكيك شده و  مي

شود، مانند كليه و خون، از  اند انتقال اعضايي از بدن كه مستلزم تضرر صاحب آن نمي گفته
 قضيه اين اثبات صدد در قوقيح فقهي رويكرد با حاضر اشكال است. مقاله نظر حقوقي بي

 از فقهي ادله دليل به است، ماليت واجد انسان بدن اعضاي آن كه از نظر صرف كه است
 فروش و خريد قابل حيات زمان در كه است اين بر اصل،  نفس به اضرار حرمت جمله

 براي معتنابهي ضرر شخص، از كليه مثل عضو آن كردن جدا كه صورتي در مگر نباشد
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 شود تعيين مهريه عنوان به تواند مي فرد بدن اعضاي صورتي حال در شته باشد.ندا وي
 علت به مهريه آن اين صورت، غير در، پيدا كند عضو آن احتياج به بيماري علت به زن كه

 . است اثر بي و باطل عقلايي مشروع، منفعت فقدان
 

 بيان مسأله
. از مهمترين آثار مالي نكاح،  ز استنكاح يك عقد غيرمالي است؛ ولي داراي آثار مالي ني

. قرارداد راجع به مهريه يك قرارداد فرعي در ضمن عقد  مهريه است كه يك الزام قانوني است
؛ يكي از مسائل چالش  نكاح است كه بايد شرايط اساسي صحت قراردادها را داشته باشد

ي از اعضاي بدن هايي است كه در آن، عضو برانگيز، بررسي وضعيت فقهي حقوقي مهريه
. مسأله مذكور صرف نظر از بار حقوقي، با  شود انسان به عنوان مهر در نكاح تعيين مي

هاي مختلف از جمله ماليت اعضاي   ؛ بنابراين بررسي موضوع از جنبه اخلاق هم آميخته است
 و اخلاق حسنه و ... ضروري به  ، قدرت بر تسليم و قاعده لاضرر و رعايت نظم عمومي بدن

رسد. مقاله حاضر با رويكرد تطبيقي در فقه و حقوق ايران، ضمن بيان شرايط  نظر مي
به طور جداگانه هر يك از اين شرايط را بر مصداق موضوع مقاله يعني تعيين   مهرالمسمي

عضو بدن به عنوان مهر مورد تبيين و بررسي قرار داده است و سپس با اين ديدگاه كه 
اي مشكلي را به دنبال  ماليت چنين مهريهمخصوصاً ل موضوع مهريه اصولاً از نظر شرايط ما

و اخلاق حسنه مورد  ، موضوع را از منظر انطباق با قاعده لاضرر و رعايت نظم عمومي  ندارد
هايي در صورت انحلال نكاح به  مداقه قرار داده و در پايان، به بررسي آثار تعيين چنين مهريه

 پرداخته است.طور جداگانه 
 

 شناسي مصطلحات مفهوم
 ـ مهريه1
. در نكاح دائم،  الزام قانوني است كه در پي نكاح، مرد مكلف به تأديه آن به زن است 

ذكر مهريه از اركان نكاح نيست؛ ولي حتي اگر در عقد ذكر نشود يا اگر شرط عدم مهر 
 ذكر موقت نكاح در ولي. است زوجه به مهريه پرداخت به مكلف مرد هم باز ، شود درج هم
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 مهريه از اركان آن است.
 

  مهرالمسمي  ـ2
  كنند. اي است كه زوجين ميزان آن را با توافق همديگر تعيين مي مهريه 
 

 ـ مهرالمثل3
كند و در  اي است كه ميزان آن را كارشناس با معيارهاي قانوني تعيين مي مهريه 

 شد.در نكاح وجود نداشته با  موردي مصداق دارد كه مهرالمسمي
 

  مال  ـ4
 . باشد داشته ما بازاء و باشد اقتصادي ارزش داراي كه است چيزي

 

 ـ عضو بدن 5
اعضا و جوارح بدن انسان به اعضاي رئيسه و غيررئيسه و اعضاي متجدد و ... تقسيم 

 شود. مي
 

 ـ ضرر 6
است كه خسارت و زياني را در صورتي كه بر مصداقي متصف شود، به  مفهومي
 دنبال دارد.

 
 منفعت عقلايي   ـ7

 چيزي كه از نظر عقلا واجد نفع باشد، داراي منفعت عقلايي است .
 

 شرايط مهرالمسمي
 جهت، بدين و ؛ است تبعي مالي قراردادي بندند، مي مهر به راجع مرد و زن كه قراردادي
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الرعايه است. كه در ذيل هر  شرايط اساسي صحت معامله در مورد قرارداد مهر نيز لازم
 دهيم: ك از آنها را مورد بررسي و تحليل قرار ميي
 

 ـ ماليت 1
توان مهر قرار  قانون مدني هر چيزي را كه ماليت داشته باشد، مي 1078مطابق ماده 

داد. بنابراين يكي از شرايط مهريه، ماليت است. در خصوص ماليت يا عدم ماليت اعضاي 
هاي مذكور   . در ذيل هر يك از نظريه دبدن، بين فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دار

 دهيم: را مورد بررسي و تحليل قرار مي
 

 ـ فقدان ماليت اعضاي بدن الف
 فقها، از عده اين نظر بر بنا ، است ماليت فاقد انسان بدن اعضاي معتقدند فقها از اي عده

 تلقي مال ار شيئي صورتي در عرف و كند نمي مال معامله وي با انسان كرامت خاطر به شرع
 نظر از و نيست صادق انسان مورد در امري چنين و باشد داشته بازاري قيمت كه كند مي

 فقها از ديگر برخي ).95ـ94ص هـ، 1403 ، الدين شرف( باشد انسان جسم از خارج بايد مال نيز عقل
 مقابل رد او معاوضه و هبه ، بيع دليل همين به و ملك نه و است مال نه حر انسان: «اند گفته

 ، روحاني حسيني( »است جاري هم وي بدن اعضاي مورد در حكم همين و نيست جايز عوض
 مورخ 1558/7 شماره مشورتي نظريه در نيز قضائيه قوه حقوقي اداره ).216ص هـ، 1412

 شخص ولي ، باشند نمي فروش قابل ، نيستند مال بدن اعضاي چون: «است كرده مقرر 2/7/76
 . »نمايد دريافت مالي عوض در و كند اهدا ديگري به ممات يا حيات رد را آن تواند مي

 مال  آدمي طبيعت يا عرف در چيز هيچ«اند:  برخي از فقهاي عامه در اين خصوص گفته
خصوص  در امر اين و باشد برخوردار بهايي از بازار در اين كه مگر آيد؛ نمي شمار به

 .)78، ص1978سرخسي،  ؛150، 3، ص 4، ج1272عابدين،  ابن( »ندارد مصداقي ،انسان جسم
 با مال، مخالف منزله به انسان جسم شمردن«اند:  اي ديگر از فقهاي عامه نيز گفته عده

 ، جسم حالي كه در باشد انسان خارج از ،جسم كه شود مي باعث امر اين است؛ زيرا عقل
  .)57ص ، 2005حمدان،  ؛96، ص1983،  الدين شرف(نيست  خود انسان خارج از
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 ـ ماليت اعضاي بدن ب
 روح غلاف جز نقشي گذشتههاي   سده در بدن اعضاي«برخي از فقهاي اماميه معتقدند: 

 كاربردهاي مختلف علوم پيشرفت با اما،  نداشتند روزمره امور انجام براياي  وسيله و
 استفاده ميت بدن اعضاي از تواند مي كه دريافت ابتدا بشر. گرديد كشف آنها براي بيشتري

 مصنوعي دندان عنوان به،  ميت دندان از استفاده بودن مجاز بر مبني احاديثي حتي،  كند
 از استفاده با تواند مي كه دريافت آن از پس )327ص، هـ 1422،  شيرازي (مكارم» است شده وارد

 عضاا پيوند دانش به سپس. كند منتقل ديگر زنده فرد به رااي  زنده فرد خون ساده، ابزاري
 آينده در و پردازد مي بنياديهاي   سلول از بدن اجزاي توليد به كه هم امروزه و يافت دست
 بدن اعضاي اوصاف اين با. بود خواهيم عضو گيرنده بدن در اعضا اين گيري كار به شاهد

 عقلا عرف كه ارزشي،  استاي  العاده فوق ارزش داراي گيرد، مي قرار ديگري فرد بدن در كه
 بهبود سبب يا بخشد مي حيات فرد به عضو اين. كنند تعيين آن براي سقفي هيچ انندتو نمي

 . هستند عرفي اعتبار و ماليت داراي بدن اعضاي بنابراين. شود مي او زندگي كيفيت
اي ديگر از فقها اعضاي بدن انسان ماليت دارد و قابل تقويم به پول  بنا بر نظر عده

؛ زيرا ماليت از اعتبارات عقلايي است و  لكيت صاحب آن است، و مانند هر مالي در ما است
شوند؛  ، اعتبار مي به لحاظ رغبت و تمايل نوع انسان و يا توقف نظام اجتماع بر آن اشيا

 ).201، ص 15هـ، ج 1412،  (روحانيمانند اعتبار ماليت در طلا و نقره 
اشتن شي را قابليت انتفاع ، ملاك ماليت د برخي ديگر از فقها در تعريف ديگري از مال

اند، يعني ماليت دائر مدار انتفاع است، هر آنجه داراي منفعت مقصوده  از آن تلقي كرده
هـ،  1416،  (سبزواريشود  ، مال محسوب مي ، حلال باشد عقلايي و در شريعت هم اين منفعت

 انسان اعضا بر يفتعار اين كه است واضح). 263، ص 2هـ، ج 1418،  ، نجفي خوانساري 6، ص 17ج
داراي منفعت مقصوده عقلايي و شرعي هستند و  هم انسان اعضاي زيرا كند؛ مي صدق

دهند و حاضرند ثمن گران  هم اشخاص نيازمند نسبت به آن رغبت و تمايل نشان مي
 بهائي در برابر آن بپردازند.

 اعضا بيع مخالفين كه است اين شود مطرح در اينجا است ممكن كه اشكالي تنها 
 از انتفاع لذا بوده نجس و ميته ميت، يا اجزاي و زنده انسان از شده جدا اجزاي معتقدند
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 استفاده منع باب در وارده روايات و آيات گفت توان ، در پاسخ مي نيست حلال شرعاً آنها
،  باشد تصور قابل آنها براياي  محلله منافع اگر پس نداشته نظر آن حلال منافع به،  آن از
). 41ص،  1ج،  هـ1425،  انصاري ؛ 56ص،  1ج،  1378،  موسوي خميني(شود  مي جايز هم ميته از تفاعان

مرحوم شهيدي در خصوص ممنوعيت شرعي فروش خون يا برخي ديگر از مواد توليد 
به علت نجاست ممنوعيت آنها مربوط به مواردي است كه اين «اند:  شده از انسان گفته

مجاز خريداري شود و فايده عقلايي و مشروعي نظير مصارف اشيا براي مصارف غير 
 ).350، ص 1377،  (شهيديپزشكي نداشته باشد 

؛  اند، اما جزء جوهري آن نيست قابليت انتقال را نيز گرچه جزء خصوصيات مال آورده
زيرا اموالي وجود دارد كه قابليت انتقال به كسي را ندارند، اما در زمره اموال قرار 

. ضمناً قابليت انتقال در خصوص برخي از  ؛ مانند مال موقوفه يا اموال عمومي ندگير مي
اعضاي بدن مثل اعضاي غيررئيسه كه جدا كردن آن از بدن انسان ضرر متنابعي را 

 پذير است. ، امكان براي دهنده عضو به دنبال نداشته باشد
شود مثل مو و  ميمرحوم شهيدي نيز معتقد است اعضايي از بدن انسان كه توليد 

همچنين اعضايي كه قطع آن عرفاً  )348(همان، صخون و... داراي ارزش اقتصادي است 
، مانند انتقال يكي از دو كليه شخص به ديگري كه بنا بر  كند زياني به شخص وارد نمي

، خطري براي دهنده  ، قطع يكي از آن دو نظر پزشكان در صورت سلامت كليه باقي مانده
 گيريم مي نتيجه شده ارائه مباحث مجموع از ).349(همان، ص، داراي ماليت است  ارددر بر ند

 انتفاع كه شده است ثابت خود جاي در و باشد مي عرفي ماليت داراي انسان اعضاي كه
 به. هستند هم شرعي ماليت داراي لذا است؛ جايز هم شرعي نظر از پيوند جهت آنها از

 نزد در است، برخوردار عرفي ماليت از كه مبيعي كه كرديم شك موردي در اگر علاوه
 است؛ صحيح بيع اطلاقات و عمومات به تمسك،  نه يا شود مي محسوب مال هم شارع
؛ موسوي بجنوردي،  140، ص 1392(نقيبي، شرعي  نه است عرفي مال عمومات موضوع زيرا
 ).41، ص1387

 
 ـ ملك شوهر بودن2

 اي بدن خود و اين كه آيا انسان مالك اعضاي بدندر خصوص نوع رابطه انسان با اعض
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خود است يا خير و اگر مالك اعضاي بدن خود است چه نوع مالكيتي دارد، تحقيقات 
، كه نياز به تكرار آنها نيست؛ ولي اجمالاً بايد گفت انسان بر 1بسياري صورت گرفته است

چون مالك اعضاي  اعضاي بدن خود مالكيت دارد و مالك اعضاي بدن خود است؛ لذا
بدن خود است، حق همه گونه تصرف در آن را در حدود قوانين و مقررات دارد و 

اي كه ذكر آن از اهميت  . ولي نكته تواند تصرفات مادي و حقوقي در آن به عمل آورد مي
بسياري برخوردار است، اين كه تصرف در هر مالي با توجه به ماهيت و طبيعت آن مال 

تصرف مذكور در همه اموال به يك كيفيت لزوماً  پذير است و آن امكانو فلسفه وجودي 
تواند هر گونه تصرفي در آن  ، نمي نيست. لذا اگرچه انسان مالك اعضاي بدن خود است

 ؛ فقط تصرفاتي مجاز است كه به حال انسان مضر نباشد.  به عمل آورد
شوند مثل مو  يد ميمرحوم شهيدي در خصوص مالكيت اعضايي از بدن انسان كه تول

، مبناي حقوقي به نظر  براي ترديد در ملكيت اشياي مزبور: «ه استو خون و شير فرمود
، تصرف و حق  ؛ زيرا آنجه براي حصول ملكيت نسبت به شيئي لازم است رسد نمي

، نسبت به آن  ، براي انسان مولد اشياي مزبور اختصاصي نسبت به آن است كه اين امر
و به همين جهت ترديدي در غيرقانوني بودن سلب تصرف انسان از آنها  اشيا ثابت است

رغم نامأنوس بودن ذهن با مالكيت شخص نسبت به اين  وجود ندارد. بايد پذيرفت كه علي
، اين مالكيت از بارزترين مصاديق  اشيا و اعضاي بدن خويش به علت كم سابقه بودن آن

» ر حقيقت مالكيتي ذاتي و طبيعي استمالكيت حتي در مفهوم حقوقي آن است كه د
زياني به  وي همچنين ملكيت انسان را بر اعضايي كه قطع آن عرفاً ).349، ص 1377،  (شهيدي

 جا).  (همان كند، پذيرفته است شخص وارد نمي
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رجايي، فاطمه، محقق داماد، سيد مصطفي، موسوي، محمد صادق، بررسي فقهي حقوقي رابطه انسان با مطالعه ر.ك:  ـ براي1
؛ اصغري، آقمشهدي، فخرالدين،  1390، 2اعضاي بدن خود، نشريه فقه و حقوق اسلامي (دانشكده ادبيات و علوم انساني تبريز)، ش

ضاي بدن خود از ديدگاه فقه و حقوق، نشريه مطالعات فقه و حقوق اسلامي، دانشگاه كاظمي افشار، هاجر، نحوه ارتباط انسان با اع
 مجله، اماميه فقه در بدن اعضاي فروش و خريد صحت و جواز ؛ نقيبي، سيد ابوالقاسم، حاجياني، زهره، نظريه1388، 1سمنان، ش

 1392، 93، شمشهد، اصول و فقه، اسلامي مطالعات
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 ـ منفعت عقلايي مشروع3
مال موضوع مهريه بايد متضمن منفعت عقلايي مشروع باشد؛ يعني از نظر عقلا 

. در خصوص منفعت عقلايي  ي براي آن متصور باشد كه مورد حمايت قانون استمنفعت
توان گفت امروزه با توجه به پيشرفت علم پزشكي و نياز افراد بسيار به  اعضاي بدن مي

پيوند اعضا، عضو انسان از منفعت عقلايي بسياري برخوردار است و در ضمن مغايرتي 
بعضاً  ند اعضا حيات مجددي براي گيرنده عضو وهم با قانون ندارد؛ زيرا امروزه پيو

؛ لذا صرف پيوند عضو داراي منفعت محلله  كيفيت استفاده از آن عضو را به دنبال دارد
پذيرند ولي در خصوص تعيين عضوي از اعضاي بدن به عنوان  است و عقلا هم آن را مي

داشته باشد و پيوند آن مهريه بايد گفت چنانچه زوجه به علت بيماري به پيوند عضو نياز 
، به عنوان  عضو هم از نظر ساير شرايط مشكلي براي اهدا كننده به دنبال نداشته باشد

 مهريه اشكالي ندارد.
همچنين مال موضوع مهريه بايد مشروعيت داشته باشد و مورد نهي قانون قرار  

.  و مواد مخدر قرار دادتوان مهريه زني را دو كيل . بنابراين به عنوان مثال نمي نگرفته باشد
باشد نه نياز   اگر انگيزه زوجه از تعيين عضو به عنوان مهريه، چشم و هم چشمي

اي باطل و بلااثر  قانون مدني چنين مهريه 975، به استناد ماده  شخصي به علت بيماري
رسد چنانچه انگيزه زوجه از تعيين عضوي از اعضاي بدن نه  خواهد بود؛ زيرا به نظر مي

و ... باشد، قرارداد مربوط به تعيين عضوي   چشم و هم چشميصرفاً  از شخصي بلكهني
و در نتيجه  است  از اعضاي بدن به عنوان مهريه بر خلاف اخلاق حسنه و نظم عمومي

 مشمول حكم مندرج در ماده مذكور خواهد شد.
 

 ـ قابل تملك بودن4
انون مدني). اعضاي بدن انسان ق 1078مهر بايد قابل تملك به وسيله زن باشد (ماده 

؛ لذا از اين نظر مشكلي در خصوص تعيين عضوي از اعضاي بدن به  قابليت تملك را دارند
؛ مگر اين كه به دليل ديگري تعيين مهريه مذكور باطل و بلااثر  شود عنوان مهريه ايجاد نمي

 باشد. 
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 ـ موجود بودن5
قد موجود باشد. اگر معلوم شود كه آن ، بايد در زمان ع هر گاه مهريه عين معين باشد
 361است، تعيين مهر باطل خواهد بود (مستنبط از ماده   عين در زمان عقد موجود نبوده

اگر اتومبيل مشخصي را به عنوان مهر قرار دهند كه در حين عقد از مثلاً  قانون مدني)
). 169، ص 1، ج 1378،  (صفايياثر است  ، تعيين مهر مذكور باطل و بي بين رفته بوده است

بنابراين اگر عضوي از اعضاي بدن زوج به عنوان مهريه تعيين شود كه زوج فاقد آن 
كليه زوج به عنوان مهريه زوجه تعيين شود، ولي زوج فاقد كليه و مثلاً  عضو است؛

 دياليزي باشد و خود در انتظار پيوند عضو به سر برد، مهريه مذكور باطل و بلااثر است.
 

 لوم بودنـ مع6
 اجراي ، و ضمانت قانون مدني مال موضوع مهريه بايد معلوم باشد 1079به موجب ماده 

قانون مدني). در مورد موضوع  1100فقدان اين شرط بطلان مهريه خواهد بود (ماده 
شود معلوم  مورد بحث از آنجا كه عضوي از اعضاي بدن به عنوان مهريه تعيين مي

مبهم باشد، به كاملاً  كند؛ ولي چنانچه عضو مذكور يجاد نمي، مشكلي از اين حيث ا است
، مهريه مذكور  عنوان مثال، مهريه زن عضوي از اعضاي بدن زوج بدون تعيين آن باشد

 ).277، ص 1386،  (محقق دامادمجهول است، باطل و بلااثر است كاملاً  به علت اين كه
 

 ـ معين بودن7
توان يكي از دو يا چند چيز را به نحو  يعني نمي ؛ مال موضوع مهريه بايد معين باشد

؛ در جايي كه مهريه به عنوان عضوي از اعضاي بدن  مردد به عنوان مهريه تعيين كرد
شود، اصولاً چون مردد نيست، از اين نظر مشكلي ندارد؛ ولي اگر مردد باشد،  تعيين مي

 ترديدي در بطلان آن وجود ندارد.
 

 ـ قدرت داشتن بر تسليم8
 ؛ موضوع مهريه بايد اين قابليت را داشته باشد كه از ناحيه كسي به كس ديگر تسليم شود
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، مهريه مذكور باطل و بلااثر است. در  لذا در صورتي كه مهريه مقدور التسليم نباشد
خصوص تعيين عضوي از اعضاي بدن به عنوان مهريه بايد قائل به تفكيك شد. برخي از 

كردن آن عضو ضرر متنابعي را براي فرد به دنبال نداشته اعضاي غيررئيسه كه جدا 
توان به عنوان مهريه تعيين كرد. در خصوص آن قدرت بر تسليم هم وجود  باشد را مي

،  ، ولي در خصوص اعضاي رئيسه و... كه تعيين آن به عنوان مهريه ممنوع است دارد
، از  ن مهريه وارد استصرف نظر از ساير اشكالاتي كه بر تعيين چنين عضوي به عنوا

؛ زيرا در اين صورت قدرت بر تسليم  اين حيث هم قابليت تعيين به عنوان مهريه را ندارد
اي باطل و بلااثر است. مرحوم دكتر شهيدي در  . بنابراين چنين مهريه مهريه وجود ندارد

خصوص معامله اعضايي از بدن كه قطع آن موجب نقص يا اختلال در سلامت صاحب 
در مورد قطع عضو و ايجاد صدمه و نقص بر بدن به وسيله : «ه استباشد، فرمودآن 

، ترديدي در  رسد. اما در مراجعه به منابع فقهي به نظر نمي  ، در قانون حكمي صاحب بدن
ماند. با توجه به اين كه قطع عضو در مواردي كه  ، باقي نمي ممنوعيت اضرار به نفس

، از نظر فقهي به عنوان منبع اقتباس  مت انسان باشدموجب نقص يا مخاطره براي سلا
، معامله عضو مزبور و انتقال آن به غير محكوم به بطلان  ، ممنوع است مقررات قانوني

خواهد بود؛ زيرا تسليم مورد معامله قانونا غير مقدور است و غيرمقدور شرعي مانند 
 ).350، ص 1377،  (شهيدي »مانند فروش قرنيه چشم انسان زنده1غير مقدور عقلي است

 
 قابليت يا عدم قابليت تعيين اعضاي بدن به عنوان مهريه

، به  در خصوص قابليت يا عدم قابليت تعيين عضوي از اعضاي بدن به عنوان مهريه
، عدم  شود جهت بطلان مهريه مذكور مطرح ميبعضاً  رسد مهمترين دليلي كه نظر مي

ري كه ميان فقها و حقوقدانان در خصوص ماليت اختلاف نظرغم  علي ماليت است؛ ولي
؛ بنابراين  ، اعضاي بدن انسان ماليت دارد و در ملكيت انسان است اعضاي بدن وجود دارد

الاصول تعيين اعضاي بدن به عنوان مهريه از نظر ماليت بلااشكال است؛ بنابراين  علي

 
 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 كالممنوع عقلاً الممنوع شرعاًـ 1
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نظر ماليت بلااشكال  اگرچه تعيين عضوي از اعضاي بدن به عنوان مهريه في نفسه از
و يكي از اقسام نقل   تواند موضوع نقل انتقال قرار گيرد است و از آنجا كه اعضاي بدن مي

؛ اما نقل و انتقال  ، از اين نظر فاقد مشكل است و انتقال، تعيين آن به عنوان مهريه است
لت عدم . مشروط بودن آن نه به ع مذكور در قالب مهريه مطلق نيست، بلكه مشروط است

ماليت بلكه به دلايل ديگري است كه تعيين عضوي از اعضاي بدن به عنوان مهريه را با 
مانع شرعي و قانوني مواجه كرده است. به عبارت ديگر، در صورتي تعيين اعضاي بدن 

قطع آن عضو ضرر متنابعي را براي دهنده عضو به اولاً  به عنوان مهريه صحيح است كه
 ثانياً گيرنده عضو به علت بيماري به آن نياز داشته باشد و ثالثاً ؛ دنبال نداشته باشد

چنانچه انگيزه زوجه از تعيين عضوي از اعضاي بدن به علت ديگري مانند چشم و هم 
اي باطل و  ، چنين مهريه چشمي باشد، به علت مغايرت آن با اخلاق حسنه و نظم عمومي

اماميه خريد و فروش اعضاي بدن انسان ق م). برخي از فقهاي  975بلااثر است (ماده 
اعطاي عضو منجر به مرگ اعطا كننده آن اولاً  دانند كه زنده را در صورتي صحيح مي

، ثانياًـ حيات يا سلامتي او را به خطر نيندازد و ثالثاـً پيوند عضو براي دهنده آن  نشود
صورت   محترمي، همچنين پيوند عضو براي نجات نفس  ضرر قابل توجهي نداشته باشد

اي از فقهاي عامه نيز  عده ).612ـ 607، ص 1376،  ؛ فاضل لنكراني 75ـ73، ص 1380،  اي (خامنهپذيرد 
قائل به جواز فروش اعضاي بدن انسان هستند؛ آن هم در صورت وجود ضرورتي كه 

،  ؛ جمال 267م، ص 1987،  (ياسينگرداند  ، مباح مي اين كار را براي علاجي توسط آن عضو
 گفته است نكته ضروري ديگر اين است كه ممكن . )141م، ص 1975،  ؛ اهواني 141، ص 1988
 تعيين مهريه عنوان زوج به بدن اعضاي از عضوي اين كه از طرفين منظور شايد شود
 به . است بوده آنها مدنظر عضو آن ديه بلكه نبوده است؛ عضو آن كردن جدا و قطع،  شود

 براي خواستند مي زوجين،  دارد وجود جامعه در كه  تورمي هب توجه با ديگر عبارت
 معيار آن كه بگيرند نظر در مهريه تعيين براي را معياري پول، ارزش كاهش از جلوگيري

 گفت بايد استدلال اين بررسي در. زوج است بدن اعضاي از عضوي ديه ضابطه و
ولي  ؛ ندارد وجود شكي ريهمه اين صحت در،  باشد اين بودهواقعاً  طرفين قصد چنانچه
است.  وجه از خالي دليل اين پذيرش لذا ؛ است موضوع اين از غير طرفين قصد معمولاً
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مكارم شيرازي نيز در استفتائي كه از معظم له شده است، نظر   حضرت آيت االله العظمي
است كه عضوي از اعضاي بدن زوج به عنوان مهريه تعيين شده   اي داده به صحت مهريه

 گردد.  له نقل مي سؤال و پاسخ معظم است. به جهت اهميت موضوع عين 
 به را خود بدن نصف يا خودهاي   كليه مردمثلاً  اين كه از منظور بگوييد لطفا«: سؤال

 است؟ دريافت قابل و صحيح مهر اين گونهاصلاً  آيا چيست؟ بنويسد، عقدنامه در مهر عنوان
 ؟»است چگونه آن دريافت طريقه
 مورد در مگر شد، خواهد مهرالمثل به تبديل و نيست صحيحها   مهريه اين گونه«: بجوا

 را هايش كليه از يكي بخواهد شوهر و باشد داشته در كليه مشكلي زوجهواقعاً  اگر. كليه
 .»ندارد مانعياي  مهريه چنين كند، واگذار او به

 از ديگر معتقدند برداشتضمناً فقها در زمينه پيوند عضو از انسان زنده به انساني 
 و نفس حفظ وجوب دليل به ،)خصوص مسلمان به(شخص  اصلي و رئيسه اعضاي
 عضو برداشت به خود عضو، شخص دهنده كه صورتي در نفس، به اضرار حرمت
 اند. در ممنوع است. در توجيه نظر خويش به حديث لاضرر متمسك شده ، باشد راضي
 در كه است آمده »لاضرار و لاضرر« عبارت سنت با اهل و شيعه طريق از متعدد روايات

 .دارد بسياري عملي كاربرد ابوب فقهي كليه
 مقدس شارع سوي از كه  حكمي هر يعني است؛ ضرري حكم نفي لاضرر، حديث مفاد
 ضرر يا و غير آن يا مكلف نفس بر ضرر از اعم باشد، ضرر مستلزم اگر شود، تشريع
 . شود مي برداشته تشريع صفحه از لاضرر، هقاعد موجب به مزبور حكم مالي،
 الناس( اولي حكم ديگر، انسان به پيوند منظور به زنده انسان از عضو برداشتمسأله  در

 خود رئيسه اعضاي در شخص بتواند كه دارد اقتضا اموالهم) و انفسهم علي مسلطون
 و تصرف ينچن چون ليكن داشته باشد؛ را رئيسه عضو از برداشت اجازه و كند تصرف

 وي سلطنت و سلطه لاضرر، قاعده به توجه با لذا باشد،  مي ضرر عنوان به معنون اي سلطه
 انسان از عضو برداشت غيررئيسه، اعضاي برداشت در اما. شود مي رفع اعضا و نفس بر

 اسلام فقه منظر از شود، منجر عضو دهنده نقص عضو، يا مرگ به كه صورتي در زنده
  ضرر موجب نه و مرگ موجب نه بافت، يا عضو برداشت كه صورتي در باشد. نمي جايز
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 ).10، ص 1385،  ميرهاشمي(دارند  نظر اختلاف فقها شود، عضو دهنده
 ايناولاً  :كه كنند مي تجويز شرطي به را شخص مسلمان از عضو، برداشت فقها برخي

 مسلمان بيمار جان باشد؛ ثانياـً نجات نداشته عضو دهنده حيات براي ضرري و خطر امر
 براي عضو، گيرنده اسلام صرف و باشد مؤمن عضو گيرنده ثالثاًـ ؛باشد متوقف آن بر

 عضو گيرنده كه صورتي در. )جا همان(نيست  كافي نفس به اضرار حرمت ادله تنجز رفع
 كافر، بيمار به پيوند منظور به شخص مسلمان سوي از عضو اعطاي به اقدام باشد، كافر
 باقي بلامعارض ، نفس به اضرار حرمت ادله است؛ لذا اهم مصلحت و رتضرو فاقد
 پيوند مورد بافت يا عضو آن كه مگر. بود نخواهد جايز عضو برداشت به اقدام و ماند مي
 يا پوست از مقداري شود پيوند كافر بدن به و برداشت شخص مسلمان از است قرار كه

 رضايت خاطر به صورت اين در كه شود مي روئيده آن جاي كه باشد ران گوشت
 به مانعي گيرد، مي انجام انسانيت و دوستي نوع حس روي كه از آن، برداشت در مسلمان

 باشند، غيرمسلمان دو هر عضو، گيرنده و دهنده كه صورتي در همچنين. رسد نمي نظر
 منظور به زنده انسان از عضو برداشت اگر. نيست اشكالي عضو پيوند و برداشت در

 جان نجات براي بيمار به آن پيوند و عضو برداشت كه زماني باشد، فاسد عضو عويضت
 و زيبايي كسب يا فاسد عضو تعويض منظور بهصرفاً  و نداشته ضرورت گيرنده، بيمار

 اثر بر كه شخصي به پيوند منظور به سالم انگشتان قطع مانند باشد، زشتي بردن بين از
 ادله با تا ندارد وجود  اهمي مصلحت صورت اين در هداد دست از را انگشتانش حادثه
برخي  ).11، صهمان(نيست  جايز پيوند نوع اين لذا نمايد؛ معارضه نفس به اضرار حرمت

به بدن انسان ديگر معتقد ،  شخص زنده بدن از عضو در خصوص برداشت ديگر از فقها
 بودن دارا رضايتي ينچن نافذ بودن لازمه و باشند عضو مي شخص اعطاكننده به رضايت

 بدن از عضوي جداكردن،  بنابراين. است  عقل و بلوغ جمله از،  تكليف عمومي  شرايط
 او ولي اذن با حتي ديگر، انساني بدن به آن زدن پيوند منظور به،  مجنون يا نابالغ كودك
،  يرازيش مكارم(ندارد  وسعت اندازه اين تا مجنون و كودك بر ولي ولايت زيرا ؛ نيست جايز
 گرفته نظر در بايد نيز آن اعطاكننده فرد وضع و عضو نوع ، اين از گذشته ).152ص هـ،1419
 و باشد مغز يا قلب مانند،  بدن اصلي اعضاي از نظر مورد عضو اگر كه اين جمله از شود،
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 خود رضايت رغم به بيندازد، خطر به را او جان يا شخص بينجامد مرگ به آن برداشت
،  قمي مؤمن(است  خودكشي مصداق و حرام فقها همه اتفاق به عضو اين برداشت او

 برداشت چنانچه همچنين ).727ص،  1378،  خوئي ، 523ص ،9ج ، 1997 ، زحيلي ، 166ـ165ص هـ، 1415
 به  مهمي زيان يا) پا يك قطع يا چشم برداشت مانند(بينجامد  بدن نقص جدي به عضو يك
م،  1997 ، زحيلي( دانند مي نفس به اضرار مصداق و حرام را كار اين فقها غالب كند، وارد آن

 برداشت كه صورتي در،  اساس همين بر). 764ص ، 1378 ، سيستاني ؛ 727ص،  خوئي ؛ 523، ص 9ج
 راه از و باشد آن بر متوقف مسلماني حيات و نزند لطمه اعطاكننده سلامتي به عضو

 جايز در دارد، آن به نياز كه كسي به كليه يك طاياع مانند نباشد، تأمين قابل نيز ديگري
،  م1997 ، زحيلي ؛ 764، ص1378،  ؛ سيستاني 727ص ، 1378خوئي، (نيست  چنداني اختلاف آن بودن

 ).782ـ781ص ، 1378 ، ؛ بهجت523، ص 9ج
، و از آنجا كه تعيين  با توجه به نظر فقهاي مذكور كه در خصوص پيوند عضو است 

گيرد، همين  نوان مهريه از طريق پيوند عضو از زوج به زوجه صورت ميعضو بدن به ع
، جاري و ساري است.  احكام در خصوص تعيين عضوي از بدن زوجبه عنوان مهريه

،  چنانچه نابالغي زني را به وسيله ولي يا قيم خود به عقد نكاح خود درآورداولاً  بنابراين
يه زوجه مطلقاً چه از اعضاي رئيسه باشد و امكان تعيين اعضاي بدن زوج به عنوان مهر

، باطل و  چه غيررئيسه كه قطع آن عضو ضرر متنابعي را براي دهنده به دنبال نداشته باشد
،  بلااثر است و همچنين چنانچه بالغي مهريه همسرش را اعضاي بدن خود قرار داده باشد

 آن بر متوقف زوجه حيات و نزند لطمه اعطاكننده سلامتي به عضو برداشت كه صورتي در
 آن به نياز اي كه زوجه به كليه يك اعطاي مانند نباشد، تأمين قابل نيز ديگري راه از و باشد
؛ در غير اين صورت، مهريه مذكور باطل و بلااثر است. از  ، صحيح و معتبر خواهد بود دارد

لت قاعده لاضرر سوي ديگر، از آنجا كه امكان تعيين چنين اعضايي به عنوان مهريه به ع
، زوج قدرت بر تسليم مهريه ندارد و زوجه هم قادر بر تسلم نيست كه از اين  ممنوع است

براي چشم و هم صرفاً  اي باطل و بلااثر است. ضمناً اگر زوجه منظر هم چنين مهريه
اي به علت  ، چنين مهريه و... عضو بدن زوج را به عنوان مهريه خود تعيين كند  چشمي

 و اخلاق حسنه باطل و بلااثر است.  با نظم عموميمخالفت 
  كه اگر در نكاحي است، اين  نكته ديگري كه ذكر آن از اهميت بسياري برخوردار است
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موقت، عضوي از اعضاي بدن به عنوان مهريه تعيين شود و تعيين آن عضو به عنوان 
آن عقد محسوب ، به علت اين كه مهريه در نكاح موقت از اركان  مهريه باطل باشد

  ؛ 147،  1386،  ؛ جعفري لنگرودي قانون مدني 1095(ماده ، نكاح باطل و بلااثر خواهد بود  شود مي
 ).249، ص 2، ج هـ1425،  حلي
 

 وضعيت مهريه زوجه در صورت انحلال نكاح
اسباب انحلال نكاح موقت  .، فسخ و انفساخ اسباب انحلال نكاح دائم عبارتند از: طلاق

، بذل مدت و انقضاي آن. موجبات فسخ نكاح چه دائم و چه  ، انفساخ تند از: فسخهم عبار
، تخلف از شرط صفت و بنابر قولي  موقت در قانون پيش بيني شده است و شامل عيب

، عروض كفر و  ، اموري همچون تحقق رضاع محرم شود. علل انفساخ نكاح تدليس مي
همچنين فوت يكي از زوجين هم  ).126، ص 1390،  (صفار، تغيير جنسيت و لعان است  ارتداد

ثيري كه هر يك از أدر نكاح دائم و هم در نكاح موقت از موجبات انحلال نكاح است. ت
كنيم: به طور جداگانه بررسي مي اسباب انحلال نكاح بر وضعيت مهريه زوجه دارد

   
 ـ نكاح دائم1

هر يك از تأثير  نفساخ و فوت كه در ذيل، ا ، فسخ اسباب انحلال نكاح دائم عبارتند از طلاق
 كنيم: اين اسباب را در ارتباط با مهريه بررسي مي

ق شده باشد يا بعد از بر حسب اين كه نكاح قبل از نزديكي منجر به طلاـ طلاق:  الف
قانون مدني  1092، به موجب ماده  ثيري كه طلاق بر مهريه دارد متفاوت است، تأ نزديكي

هر گاه شوهر قبل از نزديكي زن خود را طلاق دهد زن مستحق نصف : «دارد كه مقرر مي
،  2هـ، ج 1425،  ؛ حلي 354، ص 5هـ، ج 1410،  ؛  عاملي 80، ص 31، ج تا ، بي (نجفي...» مهر خواهد بود 

، و مهريه تعيين شده عضوي از  چنانچه طلاق قبل از نزديكي صورت گرفته باشد). 272ص
اي آن از سوي زوج مستلزم تضرر وي نباشد و زوجه هم به اعضاي بدن باشد كه اهد

رسد  ، به نظر مي علت بيماري به آن عضو نياز داشته باشد و آن عضو اهدا شده باشد
و اگر شوهر بيش از «... دارد:  قانون مدني كه مقرر مي 1092طبق قسمت اخير ماده 
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يا قيمتاً استرداد مثلاً  يااً عين داده باشد حق دارد مازاد از نصف راقبلاً  نصف مهر را
، در اين صورت  شود ، چون نصف كردن عضو بدن باعث تلف شدن آن عضو مي»كند

،  (نجفيشوهر مستحق نصف ديه آن عضو است و زوجه بايد آن را به زوج پرداخت كند 
، زن مستحق نصف ديه آن  ؛ ولي اگر اهداي عضو صورت نگرفته باشد)80، ص 31، ج تا بي

، و مهريه تعيين  . اما در صورتي كه طلاق قبل از نزديكي صورت گرفته باشد عضو است
،  شده عضوي از اعضاي بدن باشد كه اهداي آن از سوي زوج مستلزم تضرر وي باشد

رسد موضوع مشمول ماده  چون مهريه مذكور باطل است، در اين صورت به نظر مي
اه مهر در عقد ذكر نشده باشد و هر گ«دارد:  شود كه مقرر مي قانون مدني مي 1093

...». شوهر قبل از نزديكي و تعيين مهر زن خود را طلاق دهد زن مستحق مهرالمتعه است 
، زن مستحق كل مهريه خواهد بود و دخول  چنانچه طلاق بعد از نزديكي صورت بگيرد

،  5ـ، جه 1410،  (عامليشود  چه در دبر و چه در قبل باعث استقرار كل مهريه مي مطلقاً
در صورت وقوع طلاق بعد از نزديكي و زماني كه مهريه از اعضايي باشد كه  ).356ص

، زوج بايد آن عضو را به زوجه اهدا كند؛ و در  تعيين آن به عنوان مهر بلااشكال است
، در اين صورت  صورتي كه از اعضايي باشد كه تعيين آن به عنوان مهريه صحيح نيست

 قانون مدني زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود. 1093ده به موجب قسمت اخير ما
صحيح  در فرض فوت يكي از زوجين قبل از نزديكي، مهريه تعيين شده ياـ فوت:  ب

، در صورتي كه از نظر پزشكي  . در فرض اول در صورت فوت زوج است يا باطل است
به بدن خود پيوند  تواند عضو مذكور را از جسد زوج دريافت كرده، ، زوجه مي ممكن باشد

، در اين كه زوجه  ، ولي در صورتي كه از نظر پزشكي پيوند عضو ممكن نباشد بزند
؛ ولي به  مستحق ديه آن عضو است يا مستحق مهرالمثل است، محل بحث و بررسي است

؛ زيرا در نظام حقوقي  رسد قول به استحقاق ديه آن عضو به صواب نزديكتر است نظر مي
، مهرالمثل هميشه فرع بر عدم وجود مهريه و وقوع نزديكي  ز فقه اماميه استما كه منبعث ا

؛ اما در )270، ص 2، ج هـ1425،  (حليشود  بين طرفين است و مهرالمثل به صرف عقد ايجاد نمي
توانند ديه آن عضو را از زوج دريافت كنند. در فرض  ، وراث وي مي صورت فوت زوجه

اي نيست. چنانچه فوت بعد از نزديكي باشد و عضو تعيين  دوم، زوجه مستحق هيچ مهريه
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 نظر از كه صورتي ، در شده هم به عنوان مهريه صحيح باشد، در صورت فوت زوج
 زن صورت، اين غير در . است شده تعيين عضو مستحق زوجه،  باشد ممكن پزشكي
ديه آن ، وراث وي مستحق  ولي در صورت فوت زوجه ؛ بود خواهد عضو آن ديه مستحق

  عضو هستند. در صورتي كه تعيين عضو مذكور در نكاح به عنوان مهريه باطل بوده باشد
، زن در صورت فوت زوج مستحق مهرالمثل  و بين زوجين نزديكي صورت گرفته باشد

 ، وراث وي مستحق مهرالمثل از زوج خواهند بود. خواهد بود و در صورت فوت زوجه
بل از نزديكي باشد و سبب فسخ غير از عنن باشد، با چنانچه فسخ نكاح قـ  فسخ:  ج

،  5هـ، ج 1410،  (عامليقانون مدني زوجه استحقاق هيچ مهري را ندارد  1101توجه به ماده 
،  ولي چنانچه قبل از فسخ پيوند عضو صورت گرفته باشد)؛ 265، ص 2، ج هـ1425،  ؛ حلي394ص

، بلكه در اين صورت مستحق ديه آن  آوردتواند تقاضاي استرداد آن را به عمل  زوج نمي
عضو است؛ ولي در صورتي كه سبب فسخ نكاح عنن باشد، دو حالت دارد يا تعيين عضو 

، زوجه بايد  مذكور به عنوان مهريه صحيح است كه اگر اهداي عضو صورت گرفته باشد
اين ،  نصف ديه آن عضو را به زوج پرداخت كند. اگر اهداي عضو صورت نگرفته باشد

زوجه نصف ديه آن را  شود كه آيا بايد پيوند عضو صورت بگيرد و بعداً سؤال مطرح مي
رسد در  به نظر مي؟ به زوج پرداخت كند يا زوج فقط بايد نصف ديه آن عضو را بپردازد

اين صورت زن مستحق نصف ديه آن عضو است. در حالت دوم تعيين عضو مذكور به 
صورت اگر فسخ نكاح قبل از نزديكي به علتي غير از عنن  عنوان مهريه باطل است. در اين
، زوجه  . ولي اگر علت فسخ نكاح عنن باشد اي نخواهد بود باشد، زوجه مستحق هيچ مهريه

رسد در اين صورت زن مستحق نصف  به نظر مي؟ اي خواهد بود مستحق نصف چه مهريه
اح بعد از نزديكي باشد دو حالت اگر فسخ نك). 241، ص 1387،  (صفاييمهرالمثل خواهد بود 

دارد؛ يا تعيين عضو مذكور به عنوان مهريه صحيح بوده است كه اگر اهداي عضو صورت 
نگرفته باشد، شوهر ملزم به اهداي عضو است. ولي اگر تعيين عضو مذكور به عنوان 

،  ؛ محقق حلي 395، ص 5هـ، ج 1410،  (عاملي، زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود  مهريه باطل باشد
 ). 267، ص 2، ج هـ1425

 خودبخودانفساخ نكاح يعني اين كه در صورت عارض شدن سببي عقد نكاح دـ انفساخ: 
  اين اسباب را به طور ذيلاَ هر يك از. شود مي منحل و بدون دخالت اراده يكي از زوجين
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 كنيم: جداگانه بررسي مي
، كل مهر به نفع  اني در ارتداد فطري زوجبه عقيده برخي از علما همچون شهيد ث ارتداد: 

 صورتي در ثاني شهيد نظر بنابر بنابراين ).353، ص 5هـ، ج 1410،  (عاملي شود زوجه مستقر مي
 شده فطري مرتد شوهر و،  باشد شده تعيين مهريه عنوان به بدن اعضاي از عضوي كه

 و بود خواهد  رالمسميمه مستحق زن،  باشد صحيح مهريه عنوان به عضو تعيين و،  باشد
ولي ). جا همان(بود  خواهد مهرالمثل مستحق زن،  باشد باطل مهريه عنوان به عضو تعيين اگر

گفته است كه در اينكه زن مستحق همه  جواهراگر شوهر قبل از دخول مرتد شود، صاحب 
 در كه است معتقد ثاني شهيد ولي)؛ 48،  30، ج تا ، بي (نجفيمهر يا نصف آن است اختلاف است 

،  5ج، هـ 1410عاملي (بود  خواهد مهر كل مستحق زن،  نزديكي از زوج قبل ارتداد صورت
؛ زيرا ادله فقط در مورد طلاق قبل از نزديكي  قول مذكور به صواب نزديك تر است ).353ص

واقع شده است. همچنين اگر ارتداد از جانب زوجه و پيش از نزديكي باشد، مهر ساقط 
اما اگر پس از  )؛48، ص 30، ج تا ، بي (نجفيزن مستحق دريافت هيچ مهري نيست شود و  مي

، تمام مهر اعم از  نزديكي صورت گرفته باشد، خواه ارتداد از جانب زوجه باشد يا زوج
گيرد؛ زيرا مالكيت زن بر مهر با نزديكي استقرار  به زن تعلق مي مهرالمثل يا مهر المسمي

، زن مستحق آن  نابراين اگر تعيين عضو به عنوان مهريه صحيح باشدب جا). (همانيافته است 
، زن مستحق  عضو خواهد بود، ولي در صورتي كه تعيين عضو به عنوان مهريه باطل باشد

 مهرالمثل خواهد بود. 
، زوج  اي از فقهاي اماميه معتقدند كه در صورت تغيير جنسيت عده تغيير جنسيت: 

؛ زيرا حقيقت  رت گرفته باشد يا نه) بايد مهر را پرداخت كندسابق مطلقاً (چه دخول صو
، يك امر اعتباري و فرع بر اصل و ذات ازدواج است و زوجه مالك كل مهريه است  مهريه
تواند هر گونه تصرفي در آن بكند و مقتضاي قاعده استصحاب اين است كه مهريه  و مي

لكيت زن باقي است و عدم دخول نيز حتي پس از بطلان عقد به خاطر تغيير جنسيت، به م
، مخصوص طلاق است و شامل فرض تغيير  هيچ نقشي در مقدار مهريه ندارد. ادله

 نسبت به قبل شود. در نتيجه تغيير جنسيت در حقوق ثابت فرد مثل مهريه  جنسيت نمي
 ).99، ص 1380،  من قميؤ؛ م 115، ص 1379،  (خرازيثيري ندارد أت



دو فصلنامه علمى ـ ترويجى فقه و حقوق خانواده (نداى صادق)، سال بيست و يك، بهار وتابستان 95، شماره 14664

اماميه معتقدند كه در صورت آميزش قبل از تغيير جنسيت يكي  برخي ديگر از فقهاي
، تمام مهر بايد پرداخت شود و در صورت عدم آميزش نيز علي الاقوي زوج  از زوجين

،  (منتظريو احتياط آن است كه مصالحه كنند  )131، ص 1388،  (صانعيبايد تمام مهر را بدهد 
 ) .115هـ، ص 1427

صورتي كه عضوي از اعضاي بدن زوج به عنوان مهريه  با توجه به نظر فقها، در
خواهد بود و   ، زوجه مستحق مهرالمسمي تعيين شده باشد و مهريه مذكور صحيح باشد

؛ ولي اگر تعيين عضوي از اعضاي بدن به عنوان  شوهر مكلف به اهدا عضو به زن است
 ، زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود. مهريه باطل باشد
 اگرمثلاً  كند؛ از نكاح زوجين را به يكديگر حرام مي بعد يعوامل محرم:تحقق رضاع 

ازدواج  دو هر بدهد، شير است، شيرخوار كه زوج را همسر ديگر زوج، همسران از يكي
. در اين صورت با توجه به اين كه قبل از انفساخ، نكاح صحيح بوده و دشو مي منفسخ

. در اين مورد  ريه زوجه تعيين تكليف شودداراي آثار قانوني است، بايد در خصوص مه
دو حالت قابل تصور است اگر تعيين عضو به عنوان مهريه صحيح باشد و نكاح پس از 

اگر تعيين عضو به عنوان  و  خواهد بود  نزديكي منحل شود، زوجه مستحق مهرالمسمي
اح قبل از . ولي اگر انحلال نك ، زوجه مستحق مهرالمثل خواهد بود مهريه صحيح نباشد

نزديكي باشد، تكليف مهريه در هر يك از فروض صحت تعيين عضو به عنوان مهريه و 
؛  رسد در اين صورت زن مستحق كل مهريه است بطلان آن چه خواهد بود؟ به نظر مي
، هـ 1410،  (عامليدانند  ، زن را مستحق نصف مهريه مي زيرا ادله فقط در طلاق قبل از نزديكي

،  . بنابراين در صورتي كه تعيين عضو به عنوان مهريه صحيح باشد)227ـ228ص،  5ج
شوهر مكلف به اهدا عضو به زن است و در صورتي كه تعيين عضو به عنوان مهريه 

 ، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود. باطل باشد
 نزديكي شوهر از دخول و گاه زن پيش گفته است كه هر ثاني در شرح لمعه :. شهيدلعان

 شوهر عهده بر مهر همه بگوييم كه است آن بهتر ، شود حرام شوهرش بر لعان اثر در او، با
، چون مهر به طور كامل به واسطه عقد نكاح ثابت و بر عهده شوهر آمده  گردد ثابت مي

شود. اين كه مهر در برخي موارد مانند طلاق  ، پس ثبوت آن ابقا و استصحاب مي است
شود در ساير موارد نيز اين حكم را سرايت  ، موجب نمي شود ، نصف مي قبل از نزديكي
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بنابراين در اين صورت اگر عضوي از اعضاي بدن  ).227ـ228، ص 5هـ، ج 1410،  (عامليدهيم 
به عنوان مهريه تعيين شده باشد، دو حالت دارد يا تعيين عضو به عنوان مهريه صحيح 

، شوهر مكلف به پيوند  اشداست كه در اين صورت اگر اهداي عضو صورت نگرفته ب
، اگر لعان بعد از نزديكي  ، ولي اگر تعيين عضو به عنوان مهريه صحيح نباشد عضو است

، بنابر مبناي  ، ولي اگر لعان قبل از نزديكي باشد باشد، زوجه مستحق مهرالمثل است
رسد در اين صورت زن  اي خواهد بود؟ به نظر مي شهيد ثاني زن مستحق چه مهريه

شود كه  حق مهرالمثل خواهد بود. البته بنا بر نظر كساني كه لعان در جايي اعمال ميمست
در اين صورت اگر تعيين عضو به عنوان مهريه  )،69، ص 3، ج هـ1425،  (حلي زن مدخوله باشد

، زن مستحق مهرالمثل خواهد بود و اگر تعيين عضو به عنوان مهريه صحيح  باطل باشد
 عضو خواهد بود.، زن مستحق آن  باشد
 

 ـ نكاح موقت2
 اين در.  انقضا و بذل مدت ، انفساخ ، فسخ ، : فوتاز عبارتند موقت نكاح انحلال اسباب
 بر تأثيري چهت قاست كه انحلال نكاح  مو ينا شود مي مطرحكه   سؤالي  صورت،

صورت گرفته  يكيگفت اگر انحلال نكاح پس از نزد يددر پاسخ با ؟ دارد زوجه مهريه
 اهدا زوجه به را مذكور عضو است مكلف زوجبوده،   ميزن مستحق كل مهرالمس ،باشد

 ، باشد جفوت زو ،اگر سبب انحلال يول كند؛ مين يسبب انحلال فرق ،صورت ين. در اكند
عضو مورد نظر از جسد مرد جدا و به زن  بايد باشد، يرپذ امكان ياگر از نظر پزشك

 را عضو آن ديه توانند مي يوراث و ،وجه فوت كندكه ز يزده شود و در صورت يوندپ
كه سبب انحلال  يدر صورت ، باشد يكي. اگر انحلال نكاح قبل از نزددمطالبه كنن زوج از

و اگر سبب انحلال  ، حاكم است يكيهمان حكم بعد از نزد باشد، زوجه يا جفوت زو
در  يهق كل مهر). تعلم. ق 1096 مادهاست ( يفيتك ينمدت باشد هم به هم يانقضا

 ، لنگرودي( است اماميه فقهاي مشهور قول نزديكيمدت قبل از  يصورت موت زن در اثنا
صورت قائل به  يندر ا يهامام ياز فقها يبرخ ولي ؛)يقانون مدن 1096ماده  ؛ 146ص ، 1386

 در مدني قانون 1096 ماده البته ).169ص ، 30ج ، تا يب ، نجفي( هستندزن  ينصف مهر برا
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به  يول ؛ه استنكرد مطرح را شوهر موت و گرديده متذكر را زن موت خصوص نجااي
 و مسلم راقانونگذار آن  يراز ؛ ندارد مخالف مفهوم جهت اين از كه رسد مينظر 

مرگ  ، نگردد مهر سقوط موجب زن موت چنانچه كه ينا . مضافاً است پنداشته مفروض
 سبب كه صورتي در و) 267ص ، 1386 ، داماد محقق(خواهد بود  ينچن ياول يقبه طر ، مرد

حكم  ينهم ،بعد از نكاح موقت باشد يمدت ، مدت بذل اين و باشد مدت بذل نكاح انحلال
 يهصورت زن مستحق نصف د يندر ا ،اگر بلافاصله بعد از عقد باشد يول ؛است يجار

كه  يصورت در ، )924ص ، 2ج ، هـ1425 ، حلي ؛ م. ق 1097 ماده(آن عضو از شوهر خواهد بود 
كه در نكاح دائم ذكر شد، در   ميهمان احكا ، باشد انفساخو  فسخسبب انحلال نكاح 

. شود مي ياز اطاله كلام از تكرار آن خوددار يريجلوگ يلكه به دل  است يهم جار ينجاا
 شود ميلعان در نكاح موقت واقع ن يهامام يلازم به ذكر است كه بنا بر نظر مشهور فقها

 ).72ص ، 3ج ، هـ1425 ، حلي؛ 193ـ190ص ، 30ج ، تا يب ، فينج(
 

 هاي پژوهش  يافته
 آيد: از مجموعه مطالب گفته شده نتايج زير به دست مي

شوند  ـ تعيين عضوي از اعضاي بدن به عنوان مهريه در مورد اعضايي كه توليد مي1
تي كه زوجه به آن يا قطع عضو ضرري را براي دهنده آن عضو به دنبال ندارد، در صور

 ، صحيح و معتبر است . عضو به علت بيماري و ... نياز داشته باشد
ـ تعيين اعضايي كه قطع آن، موجب مرگ دهنده يا نقص عضو و ضرر جبران ناپذير 2
 ، به عنوان مهريه باطل و بلااثر است . شود مي

ه باشد، زن ـ در صورتي كه علت انحلال نكاح طلاق باشد و نزديكي هم صورت گرفت3
 يا مهرالمثل خواهد بود.  مستحق مهرالمسمي

ـ اگر طلاق قبل از نزديكي باشد و تعيين عضو به عنوان مهريه صحيح نباشد، زن 4
 . بود خواهد مهرالمتعه مستحق

 بوده باشد، باطل مهر عنوان به عضو و تعيين كند فوت نزديكي از قبل زوجين از ـ اگر يكي5
 نخواهد بود. اي  ريهمه هيچگونه مستحق زوجه
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ـ در فسخ نكاح اگر سبب فسخ عنن باشد، زن مستحق نصف مهر خواهد بود. در اين 6
، زن مستحق نصف ديه آن عضو است و اگر مهريه باطل  صورت اگر مهريه صحيح باشد

 باشد، زن مستحق نصف مهرالمثل خواهد بود. 
يا مهرالمثل   مهرالمسمي ، زن مستحق ـ در صورتي كه فسخ نكاح پس از نزديكي باشد7

 خواهد بود.
،  و اين انفساخ بعد از نزديكي صورت گرفته باشد  ـ چنانچه نكاح منفسخ شده باشد8

 بدون اين كه فرقي بين اسباب انفساخ باشد، زن مستحق كل مهريه است. 
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 الجامعي اسكندريه، دارالفكر،  2005 ،الاسلامي الفقه في
،  تهران،  احمدرضا حسيني ترجمه ،1380، الاستفتائات اجوبه سيدعلي،،  اي خامنه �

 الهدي انتشارات
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 23 ش،  السلام عليهم بيت اهل فقه ، 1379 ، »جنسيت تغيير«،  سيدمحسن،  خرازي �
 در تبريزي، االله آيت حاشيه با خوئي اللّه آيت رساله ملحقات،  مابوالقاس،  خويي �

،  تقليد معظّم مراجع از نفر دوازده فتاواي با مطابق؛ مراجع المسائل توضيح
  قم،  1378

 المستدرك ، دمشق ، 1997 ، وادلّته اسلامي  الفقه ، مصطفي وهبه،  زحيلي �
 سيد  العظمي االله آيت دفتر،  قم ،هـ 1416،  الاحكام مهذب،  عبدالاعلي سيد،  سبزواري �

 سبزواري
 ، دارالمعرفه بيروت، م 1978 ، المبسوط،  احمد بن محمد ابوبكر ، سرخسي �
؛ مراجع المسائل توضيح در ، سيستاني اللّه آيت رساله ملحقات،  علي،  سيستاني �

  قم ، 1378،  تقليد معظم مراجع از نفر دوازده فتاواي با مطابق
 المجلس الكويت،، 1983 ، الطبيه الاعمال في الشريعه الاحكام،  احمد ، الدين شرف �

 الاداب  و الفنون و للثقافه الوطني
 حقوقدان نشر،  تهران ، 1377 ، تعهدات و قراردادها تشكيل ، مهدي،  شهيدي �

 تمار ميثم انتشارات،  قم ، 1388 ، پزشكي استفتائات،  يوسف،  صانعي �

 جنگل انتشارات،  تهران ، 1390 ، خانواده حقوق ازيي ها درس ، محمد جواد،  صفار �
 انتشارات،  تهران ، 1378 حقوق خانواده،امامي،   اسداالله و  سيدحسين،  صفايي �

 تهران دانشگاه

 حقوق تطبيقي بررسي ، ، سيدحسين و ديگران، زير نظر ابوالقاسم گرجي صفايي �
 ، انتشارات دانشگاه تهران ، تهران 1387 ، خانواده

 مرتضوي كتابفروشي انتشارات،  تهران ، 1375 ، البحرين مجمع،  فخرالدين،  يحيطر �
 تمار ميثم ، قم،  1376 ، المسائل جامع ، محمد لنكراني، فاضل �
 تبليغات دفتر قم، ، 1377 ،طبيه مسائل و الفقه ، آصف محمد قندهاري، محسني �

 اسلامي
 نشر مركز،  ، تهران 1386 ، خانواده حقوق فقهي بررسي سيدمصطفي،،  داماد محقق �

  اسلامي علوم



دو فصلنامه علمى ـ ترويجى فقه و حقوق خانواده (نداى صادق)، سال بيست و يك، بهار وتابستان 95، شماره 15264

   جا ، بي تا بي ، الفقه مصطلحات،  علي ميرزا،  مشكيني �
 ابي بن علي الامام مدرسه،  قم ،هـ 1422، هامه فقهيه بحوث ، ناصر،  شيرازي مكارم �

 البطالب
  9 ش،  البيت اهل فقه ، قم ،هـ 1419،  الطب في المستحدثه المسائل،  ـــــــــ �

 سايه نشر،  قم ، 1427 ، پزشكي احكام ، علي حسين،  منتظري �
 در بدن اعضاي معامله«،  افشار كاظمي  و هاجر  ، سيد محمد موسوي بجنوردي �

، پژوهشنامه  ، تهران 1387  ،» خميني امام فقهي نظرات به رويكردي با ايران حقوق
 38، ش  متين

 ، مطبعه الآداب شرفنجف ا ، 1390 ، تحرير الوسيله ،االله روح خميني، موسوي �
 اسماعيليان قم،،  1385، الوسيله تحرير ،ـــــــــ �
 24، ش   ، فقه اهل بيت ، قم 1380 ،» جنسيت تغيير درباره سخني« ـــــــــ، �
 تنظيم و نشر آثار امام خمينيمؤسسه  ، تهران ، 1378 ، ، المكاسب المحرمهـــــــــ �
 قم،  هـ1415 ، ديدهكلمات سديده في مسائل ج،  ، محمد مؤمن قمي �
، مجله نداي  ، تهران 1385 ،» اعضاء پيوند مشروعيت مباني« ، ، سرور ميرشمسي �

 44، ش  ، دانشگاه امام صادق صادق
 تقريرات( المكاسب شرح في الطالب منيه،  محمد بن موسي،  خوانساري نجفي �

 الاسلامي النشرمؤسسه  ، قم هـ، 1418 ، )نائيني ميرزاي درس
 العربي التراث احياء دار بيروت، ، 1981،  الكلام جواهر ، حسنمحمد نجفي، �
 الاسلاميه مكتبه،  تهران، 31و   30ج،  تا بي ، الكلام جواهر ـــــــــ، �
 الكويت الحقوق مجله ، م، كويت 1987، الادميه الاعضاء بيع،  نعيم محمد،  ياسين �

 
 
 
 
 
 
 


